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دکترعلی عین علیلو | واژه نوستالژي را 
می توان یک احساس تلخ و شیرین به اشیا و 
موقعیت هاي گذشته تعریف کرد. معنی دیگر 
این واژه، دلتنگی شــدید براي زادگاه است. 
واژه نوســتالژي از دو کلمه یونانی nosta به 
معنی بازگشت به خانه و alyia به معنی درد 
است. این واژه در 1688 در یک مقاله مطرح 
شد و شرح حال دانشجویان یا سربازانی که از 
وطن خود دور می ماندند، در این مقال مورد 
بررسی قرار گرفت؛گرچه نوستالژي درابتدا 
یک اصطلاح پزشــکی بود ولی به زودي به 
حیطه فلسفه و ادبیات تاملی، راه پیدا کرد ودر 

ادبیات نوستالژي معنی جالبی به خود گرفت: 
«احساسات رمانتیک و غم دیر متولد شدن»، 
اما قصــد اصلی از تعریف نوســتالژي، بیان 
آن در شــعر معاصر است؛ البته گاهی حس 
نوستالژي جنبه عرفانی پیدا می کند و باید 
گفت که عرفان تماماً نوستالژي است. براي 
نمونه می توان به غم غربت، جدایی اصل که 
همان نیستان نامیده می شود و روح السیر 
در میان سخن دنیا، تنگناي جسم، کبوتري 
مانده در قفس بازي در خانه پیرزن اشــاره 
کرد که همه نماد هاي نوستالژي شعر عرفانی 
هستند.در شعر معاصر ایران، اندیشه هاي 

ناخودآگاه فرد به اسطوره هاي ایران باستان 
یکــی از بخش هاي قابل توجه نوســتالژي 
است، اما همه موضوع این نیست. انسان دور 
مانده از ریشه هاي خود در هجوم مهاجرت 
هاي اجبــاري، آداب و رســوم از یاد رفته، 
صداقت فراموش شده و بوي گل که در میان 
سیمان و آهن هر روز کم ســو تر می شود، 
غرق در این واژه ها شده است؛ البته ذهنیت 
شاعران مثل پروین اعتصامی که سنتی می 
اندیشید با شاعري چون فروغ، کاملاً متفاوت 
است یا نوســتالژي هاي عاشقانه شهریار را 
با نوستالژي هاي اســطوره و باستانگرایی 

اخوان نمی توان در یک جا قرار داد. شاعري 
از مرگ عشق غمگین است و آن دیگري از 
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دکتر حامد محمدي  کنگرانی | در فرهنگ ما 
خصوصیات شخصیتی بعضی از مردم این است که 
به اتفاق هایی که در گذشته افتاده، بیشتر اهمیت 
می دهند و با دیدن مســایل جدید، یــاد و خاطره 

اتفاق هاي قدیم برایشان تداعی می شود.
باور یا پژوهش خاصی وجود ندارد ولی براســاس 
بــاوري عمومــی ، ایرانی هــا اصطلاحــا مردمان 
نوســتالژي بازي هســتند؛ یعنی بــه یادگارهاي 
گذشته شان زیاد بها می دهند و به یاد آنها می افتند. 
این فرهنگ، با فرهنگ خیلی از کشورها مثل ژاپن، 
تفاوت زیادي دارد. مردم ژاپن هم فرهنگ گذشته 
خود را حفظ کرده اند و در زندگی روزمره شــان، از 
آن اســتفاده می کنند و چیزهاي مدرن و سنتی را 
در کنار هم دارند ولی نوســتالژي باز نیستند. آنها 
فقط از تجربه هاي گذشــته در زندگی روزمره شان 
اســتفاده می کنند ولی ما ایرانی ها معمولا با یک 
حالت افسوس و حسرت به گذشته نگاه می کنیم و 
به همین دلیل احساس غم گذشته یا نوستالژي به 

ما دست می دهد.
مدتی پیش، پژوهشی در لیگ برتر فوتبال انگلستان 
انجام شد و از مردم در مورد مربیان فعلی و مربیان 
فصل قبل تیم محبوبشان نظرخواهی کردند. نکته 
جالب این بود که آنها حتــی اگر مربی جدید نتایج 
بهتري نسبت به مربی قبل گرفته بود، مربی قبلی 
را بهتر می دانســتند و با حســرت و آه در مورد او 
می گفتند. به نظر می رســد در مردم مــا هم این 
احســاس دیده می شــود و به همین دلیل است 
که عبارت هایی مانند «کبــاب کوبیده هم کباب 
کوبیده هاي قدیم»، «کوچه، فقط کوچه هاي قدیم» 
«فقط لوازم برقی قدیمــی خوبه» و جمله هایی که 
حسرت نسبت به گذشته را نشــان می دهد، زیاد 
می شنویم. این زنده شدن حس نوستالژي در مورد 

برنامه هاي تلویزیونی هم دیده می شود. 
در کشــور ما امروز سریال هاي 

خیلی بهتري نســبت به 

سریال هاي قدیم پخش می شود. کمااینکه سریال 
«سال هاي دور از خانه» در زمان خودش تاثیرگذار 
و خوب بوده ولی امروز شاید آنقدرها مطلوب نباشد 
ولی احساس نوستالژي و احساس اینکه هر چیزي 
که قدیمی است خوب اســت، باعث می شود حس 
کنیم پس حتما سریال اوشــین هم که مربوط به 
گذشته است، بهتر است و به همین دلیل این علاقه 

و استقبال از آن را می بینیم.
  نوستالژي باید به اندازه باشد

 به طور کلی در کشور ما احترام به قدیم و بزرگ نگه 
داشتن قدیم و پاسداشت خاطره هاي گذشته، زیاد 
دیده می شود و کار درســتی محسوب می شود، اما 
ایرادي هم در اینجا وجــود دارد؛ اینکه ما ایرانی ها 
به گذشته ها خیلی بیشتر افتخار می کنیم و زمان 
حال را خیلی می کوبیم و از آن ناراضی هستیم. این 
باعث می شود اعتمادبه نفس ما وابسته به اتفاق هاي 
گذشته باشد؛ مثلا خیلی به تخت جمشید افتخار 
می کنیم یا به مفاخري مثل ســعدي و حافظ و با 
حســرت زیاد در مورد آنها می گوییــم و فراموش 
کرده ایم در حال حاضــر هم چیزهایی براي افتخار 
داریم. مثلا جوان هاي نسل امروز مدام می گویند: 
«یادته دهه 60 چطور بود؟ تلویزیــون 2 تا کانال 
داشــت ولی برنامه هاي آن زمان بهتر از این همه 
برنامه و کانال هاي جورواجور الان است!» در حال 
حاضر وسایل بازي پیشرفته زیادي وجود دارد ولی 
خیلی می شنویم که می گویند یادش بخیر آن موقع 
آتاري داشتیم یا یک قل دوقل بازي می کردیم، اما 
نوستالژي نباید آنقدر شــدید باشد که باعث شود 
چیزهاي ضعیف گذشــته را به الان ترجیح دهیم 
و در غم گذشته بمانیم و دوســت داشته باشیم به 
دوران قدیم برگردیم. از ســوي دیگر، نباید آنقدر 
با نوســتالژي مخالفت کنیم که انگار می خواهیم 
همه گذشــته خود را نفی کنیم و فقط زمان 
حال را بپذیریم. نوستالژي، حالت 
و احســاس لذت توام بــا غم با 

یادآوري چیزها و وقایع گذشته است، مثل «یادش 
بخیر دوران جوانی ما» ولی این به معناي آن نیست 
که کاشکی برگردیم به آن دوران و کاش همه چیز 
مثل آن زمان بود. من معتقدم فقط دو چیز است که 
حسرت آنها را خوردن و داشتن احساس نوستالژي 
در موردشان منطقی است؛ یکی گذر عمر که البته 
در این مقوله اطرافیان هم قرار می گیرند مثل کسانی 
که قبلا در کنار ما بوده اند و حالا نیستند و دیگري هم 
نسبت به طبیعت؛ طبیعتی که روزبه روز بیشتر از بین 
می رود و خوب است با دیدن جایی با دار و درخت، 
این احساس نوســتالژي به ما دست بدهد و تلاش 
کنیم وضعیت طبیعت را به زمان قدیم برگردانیم. 
در مورد بقیه موارد، حتی مسایل اخلاقی، لااقل من 

فکر نمی کنم نیاز باشد خیلی به گذشته نگاه کنیم.
احساس نوستالژي؛ مکانیسم دفاعی: گاهی احساس 
نوستالژیکی که در ما وجود دارد، مکانیسم دفاعی 
است. مثلا در کشورهاي دیگر گاهی خانه اي 100 
سال است ساخته شــده و هنوز هم در آن زندگی 
می کنند و مثل اینجا نیســت که بعــد از 20-30 
ســال می گویند خانه کلنگی شده و خرابش کنند. 
آنها خانه را نگه می دارند، اما کشــور ما ســریع در 
حال تحول و پیشرفت اســت و سریع داریم مظاهر 
زندگی قبلی خود را با دست خودمان از بین می بریم 
(خانه  ها را از بین می بریم، کوچه را عوض می کنیم 
و...) ولی براي اینکه در مورد گذشته  احساس عذاب 
وجدان و گناه نداشته باشــیم، با این تقویت حس 
نوستالژي ســعی می کنیم جبران کنیم؛ خودمان 
با دست خودمان خانه قدیمیمان را خراب می کنیم 
و جایش برج می سازیم و وقتی یک خانه با حوض و 
حیاط می بینیم، احساس نوستالژیمان گل می کند 
و می گوییم چه خوب! ولــی قبول نمی کنیم ما هم 
چنین خانه اي داشــتیم و آن را از بین می بریم! ما 
خودمان براي پیشــرفت، گذشته مان و مظاهر آنها 
را دستی دستی از بین می بریم و به عنوان مکانیسم 
دفاعی توجیه  کننده، از احساس نوستالژي استفاده 

می کنیم تا اشتبا هاتمان را فراموش کنیم.
  اوشین، زنده کننده خاطرات زمان پخش

 قبل از اینکه سریال «سال هاي دور از خانه» براي 
دومین بار پخش شــود، براي توصیف هر ســریال 
دم دستی و بی محتوا، آن را به اوشین مثال می زدند و 
این سریال به یاد ما می آمد و می گفتند مثل اوشین 
الکی کشش می دهند یا گریه  و زاري راه می اندازند 
یا طرف مثل اوشین در بدبختی زندگی می کند ولی 
الان که دارد پخش می شــود، از آن استفاده شده و 
علت عمده آن، یــادآوري خاطره هاي زمان پخش 
این سریال است. نوستالژي، یادآوري خاطره  هاي 
گذشته همراه چیزي اســت، نه دقیقا همان چیز. 
یک چیزهایی اطراف آن است که زنده  کننده حال 
و هواي آن دوره هاســت.خیلی از ما یــاد دهه 60 
می افتیم که بچه بودیم، خاطره هایش و مثلا اینکه 
مادر و پدرمان جوان بودند. براي خود من نوستالژي 
عمر و طبیعت خیلی مهم است. این سریال ما را یاد 
طبیعت بکر آن زمان، جوانیمان و خاطره هاي خوب 
دوران کودکی و آزادیمان می انــدازد؛ وگرنه خود 
سریال و نوستالژي آن، ارزش خاصی ندارد. ارزش 
هنري سریال سال هاي دور از خانه هم اصلا مطرح 
نیست و درواقع اصلا سریال ارزشمندي نیست؛ در 
یک دوره زمانی خاصی ساخته شده و تاثیرگذار بوده 
ولی در حال حاضر خیلی سریال بهتر از آن داریم ولی 
خاطره  هایی که با آن و از زمان پخش آن داریم، باعث 

ایجاد حس نوستالژي می شود.
 در نوستالژي غرق نشویم

 نوســتالژي باز بودن بیش از حد، باعث می شود فرد 
مدام احســاس افتخار و حسرت نسبت به گذشته و 
احساس ناخوشــایند به زمان و زندگی حال داشته 
باشد و از زندگی زمان حال غفلت کند. درواقع نکته 
مهم نوستالژي باز بودن، همین است؛ اگر نوستالژي 
فقط باعث شود فرد یاد و خاطره گذشته ها را که ممکن 
است خیلی هم خوب نباشد زنده کند، گاهی از آنها 
درس عبرت بگیرد و به یاد آنها باشد، بد نیست ولی 

اگر بخواهد در نوســتالژي غرق شود، دقیقا آنچه در 
کشور ما زیاد اتفاق می افتد، پناهگاهی است براي فرار 
از زندگی روزمره ، تکرار و اتفاق هایی که در آن وجود 
دارد. خیلی ها با این کار از اشتباهاتى که انجام می دهند 
و از مسئولیت فرار می کنند، به نوستالژي و گذشته و 
خاطرات آن پناه می برند و مدام می گویند: «اگر زمان 
گذشــته بود، من فلان کار را می کردم، افسوس که 
آن دوره گذشته!» ولی اینها همه توجیه است. یکی 
دیگر از ایرادهاي نوســتالژي این است که گاهی ما 
خاطرات گذشته را به طور انتخابی یا خوب هایش را 
پیدا می کنیم یا اینکه به اتفاق هاي بد هم خوب نگاه 
می کنیم مثلا اوشین در دوران جنگ و موشک باران 
پخش شد ولی الان احســاس خوبی از تماشاي آن 
داریم و یادمان نمی آید گاهی چقدر هنگام تماشاي آن 
استرس داشتیم. نوستالژي فرد را از مسئولیت پذیري 

زندگی روزمره دور و غرق در گذشته می کند.
  زمان حال را نکوبیم

 نوستالژي باز بودن بیش از حد، بسیار مضر است و 
انسان را مدام به فکر و خیال می برد. ما قصد نفی یا 
تایید احساسات نوســتالژیک را نداریم ولی از نظر 
روانشــناختی، جایگاه خاصی ندارد و در قســمت 
حافظه قرار می گیرد. ما خاطره ها را که در حافظه مان 
مانده، جلوي چشــمانمان زنده می کنیم و گاهی 
آنها را بهتر از آنچه در واقعیت بوده اند پیش چشــم 
می آوریم و آه و حســرت می خوریم و زمان حال را 
با گذشته مقایسه می کنیم و از گذشته و یادآوري 
اتفاق هایش لذت می بریم ولی ایــن کار اگر از حد 
بگذرد، اصلا درست نیست و حتی خطرناك است. 
نباید زمان حال را بکوبیم و کوچک کنیم و گذشته 
که خیلی وقت ها خوب هم نیســت، بــه نظرمان 
خوشایند بیاید. باز هم تاکید می کنم که از نظر من 
نوستالژي فقط براي عمر (پدر و مادر و جوانی...) و 

طبیعت منطقی است.
*روانپزشک و عضو کمیته رسانه و آموزش 

انجمن روانپزشکی ایران

دکتر حمید عبداللهیان |  از یک منظر مى توان 
گفت که تجربه و احساس نوســتالژیک در آدمیان، 
اصولا به این موضوع بر مى گردد که چقدر در چرخه 
بقاى تمدنى، نقش داشــته اند.  از گذشته تا به امروز، 
ما دو تمدن در دنیا بیشتر نداشــته ایم که تا به امروز 
دوام آورده اند؛ اول تمــدن ایرانى و دوم تمدن هندى 
است.  به نظر من باید خاطرات تمدنى این دو جامعه 
با تغییرات سریعى دست و پنجه نرم کنند که با اصول 
پایایى و اســتمرار تمدنى آنها، در تعارض قرار گرفته 
و حاصل آن رشد حس نوستالژى است؛ بنابراین و از 
منظر یک ایرانى، باید عرض کنم که گذشته گرایى و 
حس نوستالژیک، از ویژگى هایى است که به دلیل واقع 
شدن در تمدن ایرانى، انسان هاى مرتبط با این جغرافیا 
را درگیر خود ساخته اســت. دومین نکته این است 
که در ارزیابى این موضوع، باید توجه کرد که حافظه 
تاریخى تحت تاثیر چه عواملى شکل مى گیرد.  بسیارى 
از کشــورها نظیر آمریکا حافظه تاریخى به معنایى 
که ایرانى ها تجربه مى کننــد، ندارند؛بنابراین چنین 
جوامعى، براى جبران این فقدان، ســعى در پر کردن 
چنین خلأیى با ابزار هنرى دارند تا با اســتفاده از آن 
تاریخ و هویت جدیدى براى خود ایجاد کنند و حس 
نوستالژیک در آنها اینچنین رخ نمى دهد که در ایرانى 
ها دیده مى شود.  میل آمریکایى ها در تخیل گرایى 
و معرفى خود به عنــوان ناجى جهان، یکى از واکنش 
ها به چنین شرایطى است و بعضا حتى شکل ابتذال 

در معناى زندگى را به خود مى گیرد، اما در ایرانى ها 
حافظه تاریخى وجود دارد و زندگى روزمره خود را با آن 
سامان مى دهند و طبیعى است وقتى تغییرى رخ مى 
دهد، ایرانى ها به آن تغییر واکنش نوستالژیک نشان 
مى دهند.  ایرانى ها تسلیم بى چون چراى توسعه مدرن 
نیستند و دوســت دارند زندگى را در معناى انسانى 
تجربه کنند و از ابتذال در معناى زندگى مى گریزند و 
از جایگزینى هر چیزى به جاى معناى انسانى زندگى، 
بیزارند و طبیعى است که در شرایط فعلى توسعه در 

جهان، نوستالژیک باشند. 
از ســوى دیگر، حافظه تاریخى، نقشــى بسیار موثر 
و اساســى براى هدایت و انتقال جوامــع از وضعى به 
وضع دیگر دارد.  نوســتالژیک بودن و گذشته گرایى، 
تنها مختص بــه ایرانیان نمى تواند باشــد و در میان 
مردم سراســر جهان مى توان تجربه چنین حســى 
را به وضوح پیدا کرد؛ البته با ایــن تفاوت که ایرانیان 
این احساس را به شــکلى متفاوت تر و ویژه تر تجربه 
مى کنند. یکــى از دلایل نوســتالژیک بودن خاص 
ایرانیان، این است که جامعه ایرانى از جمله جوامعى 
است که تغییرات اجتماعى در آن در حال حاضر، به 
سرعت اتفاق مى افتد که تحمل این گونه تغییرات آن 
هم با چنین ســرعتى، ضرورتا نمى تواند مورد اقبال 
همه جانبه قرار گیرد. تکنولوژى از یک سو به فضایى 
براى بازتاب هویت فرد تبدیل مى شــود و از ســوى 
دیگر کاربرى در تکنولوژى هاى جدید انســان مدرن 

را به سمتى ســوق مى دهد که على رغم موافق بودن 
با پیشرفت هاى حاصل از آن در صدد بازتاب مولفه ها، 
آمال و آرزوهاى خود به واســطه چنیــن ابزارهایى 
باشــند.  تمام اشــخاصى که به لایک کردن تصاویر 
قدیمى که احساس نوستالژیک را در آنها بر مى انگیزد 
مى پردازند نیز چنین برداشتى دارند.  حتى برخى از 
افراد تصاویرى از خانه هــاى قدیمى همراه با حوض 
آب و درخت هاى باغچه، اتاق هاى متعــدد و ... را با 
استفاده از تکنولوژى هاى روز در فضاى مجازى منتشر 
مى کنند؛ آن هم در دوران مدرنــى که آپارتمان ها و 

برج ها، جایگزین تمام این تصاویر شده است.
البته باید متذکر شد که من نمى توانم از منظر جامعه 
شناســى که یک علم اســت، درباره خوب یا بد بودن 
اینگونه احساســات که همان گذشــته گرایى در بشر 
است، قضاوت کنم.  اگر هم درباره این موضوع صحبتى 
مى شــود، صرفا براى تبیین موضوع و ذکر علت کردن 
اســت و نه براى قضاوت در این خصوص که احساس 
نوستالژیک خوب اســت یا  بد. ما در صورتى خواهیم 
توانســت درباره خوب یا بد بودن احساس نوستالژیک 
صحبت کنیم که در زمینه معیارهاى بد یا خوب، توافق 
کرده باشیم که در این زمینه توافقى صورت نپذیرفته و 
احتمالا نمى پذیرد.  اگر در صدد قضاوت در این زمینه از 
منظر ایدئولوژى بر آییم، در آن صورت نمى توانیم آن را 
با قضاوت علمى یکى بدانیم.  به هر روى، این احساس و 
خوب یا بد بودن آن را از منظر اخلاق، فلسفه و آرزوهاى 

فردى مى توان به قضاوت نشست و نه از منظر 
علم.  ما تنها مى توانیم بگوییم جهان جدید به 
گفته هایدگر جهان تکنولوژیکى است که آدم 
ها در آن زاده مى شــوند.  اگر بخواهم از منظر 
فردى و پدیدارشــناختى درباره این موضوع 
صحبت کنم، باید بگویم شخصا انسان گذشته 
گرایى هستم.  احســاس خوبى نسبت به این 
همه تغییر با چنین ســرعتى ندارم.  از اینکه 

این تغییرات انسان را به سمت اضمحلال و 
انحطاط مى برد، حس خوبى ندارم.  انسان 
امروز در حال تخریب طبیعت است. 27 
هزار هواپیما مرتب در حال بالا بردن دما 
و حرارت در فضایى هستند که باید دماى 
آن، منهاى 80 درجه باشــد.  افزایش 
درجه حرارت و خطر جنگ هاى اتمى و 
افزایش جمعیت، همگى آثار دیگر چنین 
تحولاتى اند که من با آنها مخالفم. انسان 
مدرن با تمام اعمالش در حال تخریب جو 

زمین، آب، هوا و ... است.  تمام اتفاقاتى که 
در دنیاى سیاست در عراق، یمن و ... مى افتد، 

نشــان از این مى دهد که انسان امروز در حال 
خطا رفتن و خطا کردن است.  شاید گرایش به 

احساس نوستالژیک سمت و سویى است که انسان امروز 
را به نقد بیشتر کنش هایش سوق مى دهد.

* استاد ارتباطات دانشگاه تهران

 عکس هاى قدیمى، کتاب هاى دوره ابتدایى، دست خط 
کودکانه حک شده روى یک ورق کاغذى، گجت هاى 
قدیمى نظیر دستگاه هاى بازى ســگا، پلى استیشن، 
گرامافون و حتى پیدا کردن چند دانه کشمش درجیب یک کاپشن 
قدیمى که ســال هاســت دیگر آن را بر تن نکرده ایم؛ همه و همه 
احساسى را در ما تداعى مى کند که همراه با حس غم و اندوه بازگشت 
به گذشته است. حس غریبى که به جرأت مى توان گفت هر انسانى 
حداقل یک بار آن را تجربه کرده است. انگار تمام این اشیاء و تصاویر، 
تاریخچه اى در پشــت خود پنهان کرده اند. تاریخچه اى مهم که 
گویا قرار است در دنیاى حاضر که همه چیز به سرعت پیش مى رود 
نقطه اى قابل اتکا باشد براى مقابله با دنیاهاى مجازى که ما را دایما و 
با سرعت به سمت بى روح شدن و از معنا خالى شدن سوق داده اند. 

واژه «نوستالژى» به معناى احساس عاطفى کنونى است که براى 
چیزها یا کسانى که در گذشته داشته ایم، حس مى کنیم. این واژه در 
اواخر قرن هفدهم ایجاد شده است؛یعنى همزمان با انقلاب صنعتى، 
پیشرفت فناورى و مدرن شدن تدریجى سبک زندگى که تمام اینها 
به معناى فاصله گرفتن از زندگى اصیل و سنتى و به تبع آن پیدایش 
حس نوستالژى در آدمى است. قطعا هر چه سطح زندگى بشر نسبت 

به گذشته با سرعت بیشتر تغییر کرده باشد و بشر از زندگى اصیل 
خود دورتر شده باشد، احساس نوســتالژى بیشترى در او به وجود 

خواهد آمد. 
این احساس خصوصا  در عصر تکنولوژى و با وجود افزایش ابزارهایى 
که مدام خاطره تولید مى کنند و خاطرات گذشته را در حجم وسیع 
همین تولیدها و بازتولیدها به فراموشى مى سپارند، گویى اهمیت 
ویژه اى یافته است. انسان امروز دایما در معرض انفجار اطلاعات است 
زمان به سرعت براى او مى گذرد. هر لحظه براى او خاطره اى تولید 
مى شود که سرعت باور نکردنى گذار لحظات در دنیاى مدرن، از او 
مى خواهد در عبور از این خاطرات و جایگزینى لحظات بعد با لحظات 
قبلى اش تردیدى نداشته باشد. شاید این میزان حجم بالا در تولید 
خاطره و فراموش کردن هاى مداوم، گذشــته را براى انسان امروز 
متفاوت از انسان زمان هاى گذشــته کرده باشد. انسان امروز بیش 
از گذشــته به بعد زمان و مکان هاى تمام شده سوق داده مى شود. 
قطعه اى از موسیقى، قاب عکسى کهنه  همراه با تصاویرى که گرد 

زمان بر آن نشسته است.
«چه زود گذشت» و «یادش بخیر!» هایى که حس نوستالژیک را در 
او زنده مى سازد. در تصدیق این حس مى توان از تصاویر قدیمى نام 

برد که برخى از بازیگران و هنرمندان در فضاى مجازى به اشتراك 
گذاشــته اند. عکس هایى از دوران کودکى، نوجوانى و جوانى آنان 
و تعداد بى شــمار دنبال کنندگانى که این تصاویــر را لایک کرده 
اند. در زندگى فردى خود نیز مــى توان از تمام لحظاتى یاد کرد که 
میل درونى ما را به تماشــاى آلبوم هاى قدیمى عکس هاى خود و 
خانواده مان سوق مى دهد. در واقع بسیارى از مردم در خانه هایشان 
بهترین مکان ها را به عکس هایى از اعضاى دور و نزدیک خانواده هاى 
خود اختصاص مى دهند. عکس هایى که در برخى موارد تصویرى از 
یک عزیز فوت شده در آن اندوه نوستالژیکى را در فرد زنده مى کند. 
شاید این عکس ها به ما نشــان مى دهد که چگونه تلاش کرده ایم 
براى تعیین و حفظ آنچه ممکن است در واقعیت امر از هم گسسته 
باشد، براى خلق "حس خانواده بودن" بهره ببریم. این عکس ها در 
واقع راه مهمى براى تعریف و نشان دادن اعضاى خانواده و دوستان 
خود در مقطعى از زمان است که حالا دیگر تمام شده است. لحظاتى 
غیر قابل بازگشــت که تنها به مدد حافظه خواهیم توانست به آن 
بازگردیم. لذت هایش را دوباره با اغراقى مبالغه آمیز شدت بخشیم 
و دردهایش را به دور ترین نقطه از ناخودآگاهمان کوچ دهیم تا بلکه 
اکنون و آینده برایمان قابل تحمل تر شود. این عکس ها ابزارى است 

جهت پیوند دادن انسان هاى گذشته، حال و آینده
شــاید همه ما به این دلیل از گذشــته با تمام تلخ و شیرین هایش 
به عنوان زمانى که گویا بهتر و درخشــان تر بــود یاد مى کنیم که 
اولا سیستم و مکانیسم بیولوژیکى انســان بر مبناى به یاد آوردن و 
فراموش کردن است. مغز ما به صورتى تنظیم شده که لذت ها را بیش 
از درد ها و رنج ها به یاد مى آورد. بنابراین گذشته براى ما به خاطره اى 
خوش تبدیل مى شــود که تلخى هایش به طور طبیعى فراموش 
یا تعدیل شده است.آدمى خود را همیشــه در زمان هاى به اتمام 
رسیده قهرمان تصور مى کند. در گذشته اى که حالا دیگر معادله اى 
چند مجهولى نیست و نسبت به آینده، رمزى غیر قابل پیش بینى 
و لاینحل ندارد. از ســوى دیگر انسان نســبت به گذشته احساس 
نوستالژیک دارد و این مسئله به دلیل ویژگى بازگشت ناپذیرى است 
که بعد زمان در خود جاى داده اســت. تجربه یک ناممکن به مدد 
حافظه، به هر انسانى احساس آزادى و قدرت مى دهد که مى تواند 
میلى لذت بخش براى او باشد که تجربه چنین احساسى را به تکرار وا 
مى دارد. انسان با تمام نوستالژى هایش به خود این نوید را مى دهد 
که مرگ پایان همه چیز نیست؛ مى توان در ذهن ها باقى ماند با تمام 

تصاویر و اشیایى که  ما را همواره به تاریخ پیوند داده اند.

 

نگار 
احمدى

  نوستالژیک بودن و گذشته گرایى، تنها مختص به ایرانیان نمى تواند باشد و در میان 
مردم سراسر جهان مى توان تجربه چنین حسى را به وضوح پیدا کرد؛ البته با این تفاوت 
که ایرانیان این احساس را به شکلى متفاوت تر و ویژه تر تجربه مى کنند. یکى از دلایل 
نوستالژیک بودن خاص ایرانیان، این است که جامعه ایرانى از جمله جوامعى است که 

تغییرات اجتماعى در آن در حال حاضر، به سرعت اتفاق مى افتد که تحمل این گونه تغییرات 
آن هم با چنین سرعتى، ضرورتا نمى تواند مورد اقبال همه جانبه قرار گیرد

 نوستالژي باز بودن بیش از حد، باعث می شود فرد مدام احساس افتخار و حسرت نسبت به گذشته و احساس ناخوشایند 
به زمان و زندگی حال داشته باشد و از زندگی زمان حال غفلت کند. درواقع نکته مهم نوستالژي باز بودن، همین است؛ 
اگر نوستالژي فقط باعث شود فرد یاد و خاطره گذشته ها را که ممکن است خیلی هم خوب نباشد زنده کنداهی از آنها 

درس عبرت بگیرد و به یاد آنها باشد، بد نیست ولی اگر بخواهد در نوستالژي غرق شود، دقیقا آنچه در کشور ما زیاد اتفاق 
می افتد، پناهگاهی است براي فرار از زندگی روزمره ، تکرار و اتفاق هایی که در آن وجود دارد

انسان امروز در حال خطا کردن و خطا رفتن استاین نوستالژي چیست ؟ 

ما ایرانی ها نوستالژي باز هستیم

گذشته هایى که بوى «یادش بخیر!» مى دهند
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پویا امینى عکسى 
خاطره انگیز از 
پشت صحنه 
سریال پرطرفدار 
«خط قرمز»

بازگردیم. لذت هایش را دوباره با اغراقى مبالغه آمیز شدت بخشیم 
و دردهایش را به دور ترین نقطه از ناخودآگاهمان کوچ دهیم تا بلکه 
تصاویر و اشیایى که  ما را همواره به تاریخ پیوند داده اند.اکنون و آینده برایمان قابل تحمل تر شود. این عکس ها ابزارى است 

عکس قدیمى و 
دیدنى از جشن 
تولد کتایون ریاحى 
در پشت صحنه 
پدر سالار

«چه زود گذشت» و «یادش بخیر!» هایى که حس نوستالژیک را در 
او زنده مى سازد. در تصدیق این حس مى توان از تصاویر قدیمى نام 

عکس جالب از 
کودکى هاى حمید 
حامى در کنار پدر 
عزیز در زمین 
چمن فوتبال.

پیشرفت فناورى و مدرن شدن تدریجى سبک زندگى که تمام اینها 
به معناى فاصله گرفتن از زندگى اصیل و سنتى و به تبع آن پیدایش 
حس نوستالژى در آدمى است. قطعا هر چه سطح زندگى بشر نسبت 

عکسى از دوران 
کودکى هانیه 
توسلى که در کنار 
دوستانش در حال 
نقاشى کشیدن 
است.

عکس قدیمى 
کمند 
امیر سلیمانى

عکس قدیمى 
فاطمه معتمد آریا و 
مهدى پاکدل

دایى، هاشمیان و 
مهدوى کیا

درس عبرت بگیرد و به یاد آنها باشد، بد نیست ولی 
*روانپزشک و عضو کمیته رسانه و آموزش 

انجمن روانپزشکی ایران

بهنوش بختیارى با 
گذاشتن این عکس 
در اینستاگرامش 
یادى از قدیم ها 
t!کرد

را دستی دستی از بین می بریم و به عنوان مکانیسم 
دفاعی توجیه  کننده، از احساس نوستالژي استفاده 

مانده در قفس بازي در خانه پیرزن اشــاره 
کرد که همه نماد هاي نوستالژي شعر عرفانی 
هستند.در شعر معاصر ایران، اندیشه هاي 

می کنیم تا اشتبا هاتمان را فراموش کنیم.
  اوشین، زنده کننده خاطرات زمان پخش

 قبل از اینکه سریال «سال هاي دور از خانه» براي 

همیشه وقتى عکس هاى جدید تمام 
مى شود، چهره ها رو به عکس هاى 
قدیمى و آرشیوى خود مى آورند. با این 
بهانه که نوستالژیک و خاطره انگیز است!

عکس قدیمى از اینستاگرام 
علیزاده (سعید معروف- عبدالرضا 
علیزاده -وحید سید عباسى)

عکس قدیمى فاطمه 
معتمد آریا و مهدى 
پاکدل 1

عکس قدیمى فاطمه 

مهران مدیرى و بازیگران «پرواز 
57» در یک عکس قدیمى

با نوستالژي هاي اســطوره و باستانگرایی 

    چه ساده دل داده بودم / باورم شد که امانم 
دادي /  درد دل کردم/ گویی فرشته نجاتم 

بودي.   

مهران مدیرى و بازیگران «پرواز 
چنین خلأیى با ابزار هنرى دارند تا با اســتفاده از آن 
تاریخ و هویت جدیدى براى خود ایجاد کنند و حس 
نوستالژیک در آنها اینچنین رخ نمى دهد که در ایرانى 
ها دیده مى شود.  میل آمریکایى ها در تخیل گرایى 
و معرفى خود به عنــوان ناجى جهان، یکى از واکنش 
ها به چنین شرایطى است و بعضا حتى شکل ابتذال 


